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  چكيده

كند و  ، برداشتي سياسي از عدالت ارائه مي»ليبراليسم سياسي«جان رالز در كتاب 

ي لازم يكنـد، پايـا   اين برداشت با مختصاتي كه برايش تعريف مي كه معتقد است
اسـي رالـز از   يبرداشـت س . كنـد  فـراهم مـي  براي نظريه عدالت به مثابه انصاف را 

كند، شـرايط موجـود در    ياد مي »عدالت سياسي«عدالت كه گاهي از آن به عنوان 

تـا پايـايي    ،كنـد  را دگرگـون مـي   »اي درباره عدالتنظريه«وضعيت آغازينِ كتاب 

ولــي ايــن امــر خــود مولــد برخــي   ،عــدالت بــه مثابــه انصــاف را تضــمين كنــد 
له با تحليلي از عدالت سياسي رالز، سعي دارد نسـبت آن را  اين مقا .هاست تناقض

عـدالت سياسـي    كـه  دهدنتيجه بررسي نشان مي. كندبا وضعيت آغازين بررسي 
 ،دكن ـازين را با تناقضاتي مواجه ميبرخوردار است كه وضعيت آغ ايمباني رالز از

را  مشكل خاصي ،به طوري كه حتي حذف وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي
  .كندايجاد نمي
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  مقدمه 

عـدالت  «با طرح نظريه  -ترين فلاسفه قرن بيستم مهم يكي از- )2002-1921(رالز   جان

سياسي ايـن قـرن را تحـت تـأثير     ، شمار زيادي از انديشمندان فلسفي و »مثابه انصاف به

رالز از دوران كودكي، «: گويدنامه رالز ميتوماس پوگه در شرح جامعي از زندگي. قرار داد

شـود؛ تـأثير    مـي  پوستان، درگير موضوع عدالتعدالتي دولت آمريكا با سياهبا مشاهده بي
ي او در ورزهبيند و اين مشاهدات بـر انديش ـ بخت و پيشايندهاي طبيعي بر زندگي را مي

  .)Pogge, 2007: 3-7( »تأثير نيستباب عدالت بي

تواند بندي خاصي از عدالت است كه بتلاش براي ارائه تعريف و صورت ،كار اصلي رالز
كه عدالت را بار ديگـر  رالز علاوه بر اين. نهادينه شود در جامعه به شكلي كارآمدتر و پاياتر

پـردازان، عـدالت را بـه روشـي     اعتقـاد برخـي نظريـه   به كانون مباحث فلسـفي آورد، بـه   
د نظر وي مبتني يعني رويه و فرآيندي را تعريف كرد تا عدالت مور ؛مطرح كرد سامانمند

مغز و هسته فلسـفه  «: در اين زمينه لسناف معتقد است. حاصل شوند بر مقدماتي منطقي

نتز از مقـدمات يـا   شباهت به يك قضيه هندسي دارد كه در آن عناصـر س ـ  ،سياسي رالز
   .)328: 1385لسناف، ( »شودمفروضاتي مناسب يا حتي آشكار نتيجه گرفته مي

در نظر رالز، عدالت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است و بود يا نبـود قـوانين و   
 .)44-43: 1393رالـز،  ( كنـد مندي آنهـا معـين مـي   از ميزان كارآيي و ساماننهادها را فارغ 

عـدالت و چگـونگي تحقـق آن را علـت اصـلي ايجـاد نهادهـاي         ،رالـز ه ك ـتوان گفت مي
  . دانداجتماعي مي

كند و با اسـتفاده از   تعريف مي »عدالت به مثابه انصاف«عدالت را در قالب نظريه  ،رالز

بـه توصـيف يـا     ،اسـت ... ه ميراث لاك، روسو، هيوم، كانـت و ك »قرارداد اجتماعي«نظريه 

پردازد تا عـدالت در   قرارداد اجتماعي مي »وضعيت آغازين«اي در  تأسيس شرايط منصفانه

منصـفانه بـودن شـرايط    كـه  او معتقـد اسـت   . اين شرايط به مثابه انصـاف تعريـف شـود   
عـدالت بـه   «: گويـد  وي مي. انجامد گيري اصول عدالت، به منصفانه بودن عدالت مي شكل

تـرين معنـا از عـدالت، بـراي سـاختار       شود كه مناسب ين ايده شروع ميمثابه انصاف، از ا
در وضـعي   ن چيزي اسـت كـه شـهروندان آن جامعـه    بنيادين يك جامعه دموكراتيك، آ
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آزاد و بـه لحـاظ اخلاقـي برابـر، اصـول آن را       كاملاً منصفانه و به منزله نمايندگاني صرفاً
منصـفانه بـودن   كـه  مـا معتقـديم   . دارداين موقعيت، وضعيت آغـازين نـام   . كنند قبول مي

رسند، به منصفانه شدن اصـول مـورد توافـق خواهـد      موقعيتي كه در آن افراد به توافق مي
دارنده اشخاص آزاد و برابر از نظر اخلاقـي بـا   براين در موقعيت آغازين كه در بربنا. انجاميد

اين اشـخاص بپذيرنـد،    برخورداري از احترام متقابل نسبت به يكديگر است، هر معنايي كه
  ).Rawls, 2001a: 310( »منصفانه است، بنابراين نام آن عدالت به مثابه انصاف است

منصـفانه بـودن وضـعيت آغـازين در نظريـه       ةپردازي دربـار تمام تلاش رالز از نظريه
اولين گام او در . درباره عدالت است »پايا«اي قرارداد اجتماعي، با هدف دستيابي به نظريه

رالـز بـا    ايـن  وجـود بـا   .اسـت  »اي درباره عـدالت  نظريه«اين جهت، نوشتن كتاب سترگ 

عدالت بـه  «لازم را براي نظريه  »پايايي«كتاب اين هاي بيشتر دريافت كه  تأملات و بررسي

، برداشـتي  »سـي ليبراسـيم سيا «بنابراين با نوشتن كتـاب دوم خـود،    .ندارد »مثابه انصاف

) Rawls, 1996: 21(اين عـدالت سياسـي    كه كند و معتقد است عدالت ارائه مي سياسي از
  . كند لازم براي نظريه عدالت به مثابه انصاف را فراهم مي پايايي

بر اين اساس اين مقاله با توجه به اهميت عدالت سياسي در انديشه سياسـي معاصـر   
حليل متن، انسجام دروني ديدگاه رالز در باب عدالت سعي نموده است با روش تجزيه و ت

  .تا نسبت آن با وضعيت آغازين روشن گردد كندرا بررسي 
پردازد و بر اين اساس مقاله حاضر، ابتدا به بررسي عدالت سياسي رالز و مباني آن مي

  .كندميسپس نسبت اين اصول را با وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي بررسي 
  

  سياسي از ديدگاه رالزعدالت 

هدف اصلي رالز اين است كه عدالت به مثابه انصاف را در يك جامعه به شكل پايـداري   
هـم بـه دنبـال يـك جامعـه پايـدار        »اي در باب عـدالت نظريه«چند كتاب  هر .نهادينه كند

، »حس عـدالت «مثابه انصاف است و در فصل هشتم و نهم با طرح بحث  مبتني بر عدالت به

  .)488- 481: 1393رالز، ( داندرالز آن را دچار اشكال ميكند،  دغه پايايي را دنبال ميدغ

مثابـه انصـاف در كتـاب     جـا كـه عـدالت بـه    گويـد از آن  ر ليبراليسم سياسي ميرالز د
اي متكّي است كه اين مقدمـه مناسـب يـك جامعـه      بر مقدمه »اي در باب عدالتنظريه«
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در . يابـد  نابراين اصـول عـدالت تحقـق نمـي    اساسي نيست، بدموكراتيك استوار بر قانون 
از ايـن رو بايـد آن    .كنـد جا حس عدالت به تنهايي تحقق اصول عدالت را تضمين نمياين

سـامان،  فرض است كه در جامعـه بـه  اين مقدمه، برآمده از اين پيش. مقدمه را تغيير داد
ن آموزه فراگير، ليبراليسمِ فراگير كانـت  شهروندان به آموزه فراگيرِ يكساني باور دارند و اي

هـايِ فراگيـرِ    هاست، در حالي كه در يك نظام دموكراتيك استوار بر قانون اساسـي، آمـوز  
  .)Rawls, 1996: xlii( متكثري وجود دارد

 .گيـرد  اين واقعيت تكثرگرايي عقلايي را در نظر نمي، »اي در باب عدالتنظريه«كتاب 

مثابـه انصـاف را بـر برداشـتي سياسـي از       براليسم سياسي، عدالت بـه رو رالز در لياز اين
توافـق دربـاره چگـونگي آرايـش      نبـود  ةرالـز دغدغ ـ  علاوه بر اين. كند دالت مبتني ميع

نهادهاي يك نظام دموكراتيك مبتنـي بـر قـانون اساسـي كـه بتوانـد شـرايط منصـفانه         
هـاي  رو وي در ميـان راه از ايـن . داردرابر را فراهم كند، همكاري ميان شهروندان آزاد و ب

انـد، اصـول عـدالت سياسـي را پيشـنهاد      پردازان ليبرال پيشنهاد كردهمختلفي كه نظريه
اين . دهدكند و در ضمن شرايط انتخاب اين اصول توسط شهروندان را نيز توضيح ميمي

  :انداصول چنين
هـا و حقـوق   آزاديمناسـب از   همه اشخاص از خواست برابرگونه يك طرح كاملاً - 

در ايـن  . سـازگار باشـد   ارند؛ طرحي كه با طرح براي همگاناساسي برابر برخورد
تضـمين   -اهو فقط آن آزادي- هاي سياسي برابرش منصفانه آزاديطرح بايد ارز

  .شود
كه بايد در اول اين: د دو شرط را تأمين كنندهاي اقتصادي و اجتماعي باينابرابري - 

د كه در شرايط برابري منصفانه فرصت، هايي باشو مسئوليت هابا موقعيتارتباط 
ــه ــد و دوم اين  ب ــوده باش ــان گش ــراي  روي همگ ــود را ب ــترين س ــد بيش ــه باي  ك
  . )Rawls, 1996: 6( دعه داشته باشبرخوردارترين اعضاي جام كم

اي در نظريـه «تغيير مهمي را كه رالز در اين اصول نسبت به اصول عـدالت در كتـاب   

در رالز . هاستهاي اساسي بر ديگر آزاديدهد، برتري دادن آزاديصورت مي »عدالتباب 

كـه در ايـن اصـل،    مبنـي بـر اين   -  دالت در آن كتاب شـد ي كه از اصل اول عهايقبال انتقاد
ها در مقايسه بـا انـواع   كه برخي از آزادي شكلي عام در نظر گرفته شده، در حالي آزادي به
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هـاي  كند و بـا ارائـه فهرسـتي از آزادي   نشيني ميعقب -  يت برخوردارنداز اولو ديگر آزادي
هـاي عـام دفـاع    شـكل كلـي از آزادي   بـه  كـه  1960و  1950هـاي  دهـه اساسي، از سنت 

رالـز در   .)150: 1386جيكـوبز،  ( داردتـري را برمـي  و گام پيشـرفته  گيردكردند، فاصله مي مي

آزادي انديشـه و آزادي  «: شـمرد را چنين برمـي  هاي اساسياين آزادي ،»ليبراليسم سياسي«

يافتـه بـا آزادي و كليـت    هاي تخصـيص و آزادي انجمن؛ آزادي هاي سياسيوجدان؛ آزادي

  .)Rawls, 1996: 291( »گيرندقرار مي هايي كه ذيل حكومت قانونفرد؛ حقوق و آزادي

  

  مباني عدالت سياسي

نـوعي   اسـت كـه بـه    ايمبتني بر مبانيبرداشت سياسي از عدالت يا عدالت سياسي، 

را نيز نشان  »ليبراليسم سياسي«به  »اي در باب عدالتنظريه«چگونگي تغيير مسير رالز از 

همانند كتاب قبلـي، داراي   »ليبراليسم سياسي«در  نظريه عدالت همچون انصاف. دهدمي

ا در وضـع  ه ـاصول عـدالت و عناصـر آن از سـوي طـرف     ،در مرحله اول: دو مرحله است
ت همچون انصاف مبتنـي بـر ايـن    پايداري عدال ،شود و در مرحله دومآغازين انتخاب مي

  .شودبررسي مي اصول
شود، مربوط به مرحله جا آنچه درباره مباني عدالت سياسي از نظر رالز گفته ميدر اين

اول نظريه عدالت همچون انصاف است و پژوهش حاضـر بـر ايـن مرحلـه تمركـز دارد و      
تني بر مباني عدالت سياسي، وضعيت آغازين را كه شـرايطي منصـفانه بـراي انتخـاب     مب

  : شوداين اصول در ذيل بررسي مي. كنداصول عدالت به مثابه انصاف است، نقد مي
  

  شهروند به جاي انسان )الف

ها در مقام شـهروندان   نقطه آغاز بحث رالز درباره عدالت سياسي، تعريف وي از انسان
رالز با برداشـت  . دشو اشخاصي آزاد و برابر تلقي مي مبتني بر سنت دموكراتيك،است كه 

كار دارد و ر با انسان به مثابه شـهروند سـرو  ، سراس»ليبراليسم سياسي«سياسي از فرد، در 

همچون فرد برخوردار از شخصيت اخلاقي و داراي تـوان كامـل    »شخص«در اينجا نگرش 

  .)Rawls, 1996: xlv( گرداند برمي »شهروند«كنشگري اخلاقي را به نگرش 
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هـاي فـرد در وضـعيت آغـازين     كـه ويژگـي  مثابه شهروند، علاوه بر اين تعريف فرد به
سياسـي انسـان را نيـز در     همراه دارد، وجوه اجتمـاعي و  را به »اي در باب عدالتنظريه«

: گيرد، عبارتنـد از عناصري را كه رالز براي يك شهروند در نظر مي در مجموع. گيردبرمي
دو توان اخلاقي، يعني توان برخورداري از حس عدالت و برخـورداري از فهمـي از خيـر؛    «

هاي عقلاني قضاوت، انديشيدن و استنتاج؛ داشتن فهمي از خير در پرتو يك نگـرش  توان
  .)Rawls, 1996: 86( »هنجارمند بودن در جامعه با انگيزه همكاريفراگير عقلايي؛ توانايي 

ايـن  . در عدالت سياسي، فرد با جامعه تركيب شده اسـت و بـدون آن معنـايي نـدارد    
همچون آزادي، برابري، عقلاني و عقلايي بودن فرد  ركيب البته مبتني بر عناصري ديگرت

  . جويانه جامعه نيز هستمندي منصفانه و همكاريو سامان
 

  آزادي و برابري )ب

رالـز در  . مثابـه انصـاف اسـت    ظريـه عـدالت بـه   دو عنصـر اساسـي ن   ،آزادي و برابري
 نشـدن  هاي نظرورزي درباره ليبراليسم سياسي را حل يكي از زمينه ،»ليبراليسم سياسي«

ــاب ارزش ــري در آزادي مناقشــه چگــونگي بازت هــا و حقــوق اساســي  هــاي آزادي و براب
  .)Rawls, 1996: 5(د دان براي تحقق آزادي و برابري ميشهروندان 

هـا  آن. هروندان در وضعيت آغـازين اسـت  ها و شدو ويژگي مهم انسان ،برابريآزادي و 
كس  خبري قرار دارند و هيچ آزاد هستند و چون در پرده بي ةافرادي صاحب اختيار و اراد

بخـت خـود در   «از موقعيت طبقه يا جايگاه اجتماعي خود در جامعه خبر نـدارد و نيـز از   

فطري، هوش، قوت بازو و اموري از اين دست  هايمتيازمندي از استعدادها و ا ميزان بهره
   .)51: 1393رالز، ( شوند ، برابر محسوب مي»آگاهي ندارند

انـد و بـا اصـطلاح    اين دو عنصر در اصل اوليه عدالت رالـز بـا يكـديگر تركيـب شـده     
رالز به تعريف فلسفي آزادي  اساساً. شوندمعرفي مي »هاي برابر و برابري در آزاديآزادي«

وي در . گيرد كـه بـا برابـري تركيـب شـود      اي در نظر ميپردازد، بلكه آن را به گونه نمي
رهـا از فـلان محـدوديت يـا     ) يـا اشـخاص  (فلان شخصـي  «: گويد توصيف كلي آزادي مي

رالـز   .»)يا نكنـد ( ندكه چنين و چنان ك) يا نيست(آزاد است  ،ها اي از محدوديت مجموعه

ــدتاً ــدوديت د آزادي را عم ــا مح ــاط ب ــده  ر ارتب ــاي گنجان ــي و  ه ــانون اساس ــده در ق ش
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ها هنگـامي آزاد هسـتند    انسان«: گذارد و معتقد است هاي حقوقي به بحث مي محدوديت

از  ،خـواه بـراي عـدم انجـام آن     و خواه براي انجـام آن كـار   ،هاي مشخصي كه محدوديت
مصـون از   ،براي انجام يا عـدم انجـام يـك كـار    ايشان برداشته شده باشد و آزادي ايشان 

  .)225 :1393رالز، ( »دخالت ديگران باشد

هـاي درگيـر در وضـعيت     كند كه طـرف  در تركيب آزادي با برابري، رالز پيشنهاد مي
گـذاري،   آغازين در مقام نمايندگان حاضر در پيمانِ قانون اساسي يا اعضاي مجمع قـانون 

هاي گوناگون را به چه طريقي بايد تعريف كرد تـا بهتـرين    آزاديبايد تصميم بگيرند كه 
يك از اعضاي جامعه در برخـورداري از   جا سهم هردر اين. م كامل آزادي به دست آيدنظا

گاه است، بايد يكسان باشد و آزادي آنهايي كه مربوط به مقام شهروندي برابر  همه آزادي
اشـته باشـند، يـا    تري نسبت به طبقه ديگر ديشآزادي ب ،اي از مردم نابرابر است كه طبقه

يا (جا ممكن است ارزش در اين. بايست، داشته باشد آزادي گستردگي كمتري از آنچه مي
تري ني برخي كسان از قدرت و ثروت بيش ـيع. آزادي براي همه يكسان نباشد) اثرگذاري

گويد  رالز مي. ببرند توانند از آزادي خود بهره برخوردارند و بنابراين به شكل مؤثرتري مي
ي جامعـه بـه   تـرين اعضـا   تـرِ آزاديِ محـروم  ه عدالت به مثابه انصـاف، ارزش كم در نظري

عدم برابـري ارزشِ آزادي  از افراد زيادي  با اين حال .)227 :همان( طريقي بايد جبران شود
دي آزادي مسـاوي بـدون ارزش آزا  «: گويـد نـورمن دانيلـز مـي   . اندكردهاز نظر رالز انتقاد 

  .)131: 1376محمودي، ( »ارزش استمساوي، انتزاعي بي

داند كه با رعايت توأمان اين دو ها را وابسته به رعايت دو اصل عدالت ميرالز همه اين
هـاي   يابد كه ارزش نظام كامـل آزادي  اي سامان مي اصل، ساختار بنيادين جامعه به گونه

  .)228 :1393رالز، ( شود ترين فرد بيشينه مي محروماي اند، بر برابر، كه همه در آن شريك

 :همان( كند هاي برابر را تضمين مي زاديمصونيت قطعي آ ،اصول عدالت: گويد رالز مي

هـاي درگيـر در وضـعيت     اي بـر آزادي عقيـده دارد و چـون طـرف     كيد ويژهأت وي .)228
داننـد در   كه نمـي تر اين مهمد كه اعتقادات ديني يا اخلاقي آنها چيست و دانن آغازين نمي

دهند كه آموزه  جامعه آنان، بخت با نگرش ديني يا اخلاقي آنان يار است يا نه، اجازه نمي
از اين منظـر آزادي عقيـده تنهـا    . ديني يا اخلاقي غالب ديگران را بيازارد يا سركوب كند

رالـز   .)229 :انهم ـ( توانند بر آن صحه بگذارنـد  ين مياصلي است كه افراد در وضعيت آغاز
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بـراي  «دانـد كـه    آن را زماني موجـه مـي   اماالبته قائل به محدودسازي آزادي نيز هست، 

صيانت از خود آزادي، براي ممانعت از تجاوزي به آزادي كه پيامدهايش بـراي آزادي بـه   
  .)237 :1393رالز، ( »بارتر است، لازم باشد مراتب زيان

. كنـد كه رالز براي انسان تعريف مي دارد خاصيهاي ريشه در ويژگي ،آزادي و برابري
تـوان حسـي از   (اشخاص با برخورداري از دو تـوان اخلاقـي خـويش    كه رالز معتقد است 

توان قضاوت، تـوان انديشـيدن و تـوان    (هاي عقل  و توان) عدالت و توان برداشتي از خير
ها به  ي آنان از اين توانهمچنين برخوردار. ، آزادند)استنتاج كه با آن دو توان پيوند دارد

 ، آنـان را تبـديل كنـد   كننـده جامعـه  همكـاري  اندازه حداقلي لازم كه آنان اعضاي كاملاً
  .)Rawls, 1996: 19( بخشد برابري مي

اين احترام . ها، حقّ افراد در برخورداري از احترام متقابل استيكي ديگر از اين ريشه
شود و يك تكليف طبيعي  سوب مييك حقّ محبراي افراد قطع نظر از موقعيت اجتماعي 

  .)Rawls, 1996: 204, 347( است
همين حق برخورداري از احترام متقابل، مبناي برابري بنياديني اسـت كـه در اصـل    

احترام متقابل افراد نسبت به يكـديگر   .)Rawls, 1996: 499( يابد اول عدالت رالز نمود مي
  . يابدميها تبلور آن »معامله به مثل«در نگرش 

گرايانـه نسـبت بـه افـراد در     هاي فايدهمثل، جايگزيني در برابر نگرش ايده معامله به
فرض رالز اين است كه افراد در وضـعيت آغـازين بـه دلايلـي كـه      . وضعيت آغازين است

اسـتدلال رالـز   . خواهنـد  گرا نيستند، يعني چيزي بيش از حق خود نمـي  گفته شد، فايده
برد شان براي پيش ـ نافع خود و تواناييخواهند از علائق و م همگان ميچون «: چنين است

تراز خالص «برداشت خود از خير محافظت كنند، هيچ كس دليلي ندارد كه براي افزايش 

رو اصـل  از ايـن . )Rawls, 1996: 16( »زياني ماندگار را بر خويشتن هموار كنـد  »خرسندي

هاي برابر، براي رسـيدن بـه سـود متقابـل      انفايده با مفهوم همكاري اجتماعي ميان انس
كنـد و   را جـايگزين مـي   »معاملـه بـه مثـل   «رالز به جاي اصل فايده، ايده . ناسازگار است

دوستانه اسـت از يكسـو و   كه نوع  طرفي معامله به مثل ميان نگرش بينگرش «: گويد مي

ني يا موقعيت مـورد  كس در پيوند با موقعيت كنو طرفه بر پايه امتياز هرنگرش امتياز دو
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نگـرش معاملـه بـه     .)Rawls, 1996: 16( »جاي دارد نتظارش در آينده، در شرايط موجودا

شـود تـا    و سـبب مـي   )131: 1393رالـز،  (مثل در واقع همان اصل سود بردن متقابل است 
بـه ايـن ترتيـب آزادي و     .)499: همـان ( در قبال يكديگر عادلانه رفتـار كننـد   افراد متقابلاً

  .كندمثل تقويت مي برابري افراد را نگرش معامله به
يگر ت بـه يكـد  بسكه افراد در وضعيت آغازين ناست مبناي ديگر آزادي و برابري اين 

كه افرادي خودخواه باشـند و يـا بـه منـافع شخصـي خـود       يعني نه اين ؛تفاوت هستند بي
) 53: همان(اي به علايق يكديگر ندارند  نان علاقهدلبسته باشند، بلكه به اين معناست كه آ

تفـاوتي يكـي از شـرايط     بـي . و حاضر نيستند منافع خود را براي ديگـران قربـاني كننـد   
تا واقعي بـودن شـرايط را نشـان     )157: همان( آورد عدالت است كه رالز آن را ميبسترساز 

ر وضعيت آغـازين تحـت   هاي درگير د تفاوتي همچنين به اين معناست كه طرف بي. دهد
كوشند تا منافعي را به يكـديگر ببخشـند و نـه بـه      يعني نه مي ؛تأثير مهر و كين نيستند

رالـز  . آنـان دچـار حسـادت نيـز نيسـتند     . دنبال اين هستند تا به يكديگر زيان برسـانند 
و فـرد عاقـل حاضـر نيسـت      بار است براي جمع زيان چون حسادتكه كند  استدلال مي

تري ببرنـد، بنـابراين در   از اين رهگذر ديگران نيز سهم كم خود هموار كند تا زياني را بر
هاي  امهتفاوتي يعني برن كه بيدر نهايت اين. رگير حسادت ندارندهاي د وضع آغازين طرف

ها بر ايـن اسـاس بـه     بسنده و مستقل از ديگران است و انسانخود ،افراد در وضع آغازين
شاخص خيرهاي اوليه اجتماعي را نصيب خـود كننـد، امـا     دنبال اين هستند تا بالاترين

شـرط   ).169: همـان (خواهند از راه زيان و يا سود به ديگران اين كار را انجـام دهنـد    نمي
 نـي بنـا كنـيم   دهد تا نظريه عدالت را بر مبنـاي انتخـاب عقلا   تفاوتي اين امكان را مي بي

  ). 565: همان(

 ،هـاي درگيـر در وضـع آغـازين     طـرف  زيراب است، ساز آزادي انتخا تفاوتي، زمينه بي
 هـاي آن تحميـل نشـود    يتي بر انتخابشود تا محدود دگردوست نيستند و اين سبب مي

اعضـا، اصـول،    زيراني كانت در پيوند است، يتفاوتي با خودآي از اين منظر بي .)273همان، (
شـكل   ديگـران و بـه  پسندند كـه بـدون توجـه بـه      خود مي ها و وظايفي را بر محدوديت

گـري افـراد بـر     تفاوتي به معناي عدم سـلطه  بي .)53: همان( اند مستقل، خود انتخاب كرده
  . كند باشد و از اين منظر هم آزادي و هم برابري را تقويت مي يكديگر نيز مي
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رسـد، بـه   ها در وضعيت آغازين، وقتي به ليبراليسم سياسي ميآزادي و برابري انسان
تـر  شـود و ابعـاد سياسـي آن پررنـگ    جويانه يـك شـهروند نزديـك مـي    ويژگي همكاري

رالـز آزادي شـخص در سـنت انديشـه دموكراتيـك را در جهـت        اساسـاً  زيـرا  ؛گـردد  مي
  .كند بندي مي دستيابي به عدالت سياسي صورت

  
  عقلاني و عقلايي بودن شهروندان  )ج

 يكي از مباني اساسـي رالـز در نظريـه عـدالت بـه      ،عقلاني و عقلايي بودن شهروندان
عقلاني بودن بيشـتر بـه شـرايط ذهنـي و عقـل نظـري اشـاره دارد و        . مثابه انصاف است

: 1380اسكروپسـكي،  ( دهـد  عملي را مورد اشاره قرار مي عقلايي بودن بيشتر عقل در عرصه

نـوع فهـم پيشـيني و    و يـك  ) و يا الهـي (عقلاني بودن با خرد رياضي و متافيزيكي  .)176
ارتباط بـا تجربـه و   بي ،زمان فردي و جهاني بودهحقايق تغييرناپذير در ارتباط است و هم

شود و به موقعيـت  اما عقلايي بودن به درك و تشخيص عمومي مربوط مي ؛آموزش است
  .)Perelman, 1979: 30-31( وابسته است و زمينه عملي فهم

كار دارد و تمـايز جـدي   بيشتر با عقلاني بودن سـرو  »اي در باب عدالتنظريه«رالز در 

كيـد بـر   أعمده بحث وي در آنجا ت .)168: 1393رالز، ( كند عقلاني و عقلايي ايجاد نميبين 
ها اين است كه نرند و تلقي آگيها در وضع آغازين، عاقلانه تصميم مي اين است كه انسان
خيرهاي اجتماعي بر داشتن سهم كمتـري از   تري ازداشتن سهم بيش ،در شرايط معمول
گيـري قـرار   جا نظريه انتخاب عقلاني مبناي تصـميم اين در .)168: همـان ( آنها ترجيح دارد

ن بخـش  تـري  نظريه عدالت را بخشي از نظريه انتخاب عقلاني و شايد مهم ،گيرد و رالزمي
   .)55 :همان( داندآن مي
بودن به شكل مستقيم و غير مسـتقيم در كنـار   عقلاني ، »اي در باب عدالتنظريه«در 

: كندجا چنين توصيف ميدر اينرا وضعيت فرد  ،رالز .)53 :همان( گيرد قرار مي »تفاوتي بي«

او . كنـد  اندازي عام را اتخـاذ مـي   طرف كسي است كه چشم گر همدل عقلاني و بي نظاره«

گيرد كه منافع خودش در خطر نيست و تمـامي قـوا و اطلاعـات لازم     موضع كسي را مي
بنابراين در اينجـا بعـد فردگرايـي و حاكميـت      .)211 :همان( »داردبراي استدلال كردن را 

  .قوي است ،نظريه انتخاب عقلاني
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اسـت،   چند ناظر به عقـل عملـي   هر عقلايي بودن، »ليبراليسم سياسي«در حالي كه در 

، عقلايـي بـودن   »عقلايي و عقلاني. 1&«رالز در پاورقي ذيل بند . اي دارد كنندهوجه تعيين

و تمايز عقلاني و عقلايي بودن را مربوط بـه   داند تر مي مناسب ،»ليبراليسم سياسي«براي  را

. انگر عقـل عملـي محـض اسـت    بيانگر عقل عملي تجربي و دومي بيداند كه اولي  كانت مي
سـازي شـروط منصـفانه     مطـرح : عبـارت اسـت از   ،آنچه رالز از عقلايي بودن مـد نظـر دارد  

 قضـاوت و پـذيرفتن پيامـدهاي آنهـا     بارهـاي  ها و گرايش به درك نهي به آنهمكاري و ارج
)Rawls, 1996: 48(.   ليبراليسـم سياسـي  «بنـابراين در«قلايـي بـودن جايگـاه محـوري و     ، ع

وفـاداري بـه آنهـا و     اس پيشـنهاد شـروط منصـفانه همكـاري و    ي دارد و اس ـاهكنندتعيين
  .)Rawls, 1996: 49( دده اطمينان از اينكه ديگران نيز چنين خواهد بود را تشكيل مي

شود تا بـه شـكل صـادقانه و نـه      عقلايي بودن كنشگران در زندگي سياسي سبب مي
عامي جهت تعيـين شـروط   ريزي براي همكاري بپردازند و به معيارهاي  تظاهر، به برنامه

  . )Rawls, 1996: 50( منصفانه همكاري احترام گذارند
در اين ميان، جايگاه امر عقلاني يا كنشگري عقلاني زماني است كه فـرد در كوشـش   

بخشـي  پذيرش اين اهداف و چگونگي اولويـت چگونگي  ،براي دستيابي به اهداف و منافع
براي دستيابي بـه اهـداف را تعريـف     ترين ابزاردهد و نيز گزينش كارا ها را نشان مينبه آ
مند نيستند، بلكـه ممكـن   كنشگران عقلاني به نظر رالز تنها به منافع خود علاقه. كند مي

هاي ديگر نيـز علاقـه داشـته باشـند، امـا كنشـگران عقلانـي         است به اشخاص و اجتماع
گونـه  خـود اين اي حساسيت ويژه اخلاقي را كه مبناي گرايش بـه همكـاري منصـفانه بـر    

جا امر عقلايي و كنشگري عقلايي اسـت  در اين. )Rawls, 1996: 50( همكاري است، ندارند
  . )Rawls, 1996: 49( كند كه گرايش به همكاري اجتماعي منصفانه را ايجاد مي

تواننـد   حسي از عدالت ندارند و نمي ،عقلاني علاوه بر اين از نظر رالز، كنشگران صرفاً
همچون افـرادي   وجه عمومي دارد و ما با آن ،قلايياما امر ع ؛ادعاهاي ديگران را بفهمند

شويم و شـروط منصـفانه همكـاري بـا آنـان را در      برابر به جهان عمومي ديگران وارد مي
  .)Rawls, 1996: 53( گذاريمميميان 

كـه  اسـت  ايـن   تن امر عقلايي در وضـعيت آغـازين  فيكي از نتايج مهم محور قرار گر
) بارهاي قضاوت(هاي عقلايي عدم توافق بين افراد را  ها يا انگيزه شود سرچشمه سبب مي
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هاي افراد در عـين حـال كـه عقلايـي هسـتند،       در واقع بسياري از قضاوت. در نظر گيرد
 قلايي با تحمل و رواداريكنشگر ع مهم اين است كه. توانند با يكديگر ناسازگار باشند مي
هـا يـا    سرچشـمه (توانـد متـأثر از بارهـاي قضـاوت      هـاي افـراد مـي    پذيرد كه قضاوت مي

بنابراين كنشگر عقلايي در پي يك آموزه عقلايـي ويـژه يـا     .باشد) هاي عدم توافق انگيزه
همچنـين بـا دسـتيابي بـه قـدرت      . پـذيرد  هاي عقلايي را مي فراگير نيست و ديگر آموزه

به ايـن ترتيـب   . كند هاي فراگير عقلايي استفاده نمي ي، از آن براي سركوب نگرشسياس
  . )Rawls, 1996: 53-61( اشخاص عقلايي داراي آزادي وجدان و آزادي انديشه نيز هستند

سهم يكسـاني در قـدرت سياسـي و قـوه اجبـار       ،از سوي ديگر شهروندان آزاد و برابر
از . پذيرنـد ضـاوت تـأثير مـي   مشترك در جامعه دارند و همگي به يك اندازه از بارهـاي ق 

اش را بـر   توانـد مبتنـي بـر آمـوزه عقلانـي خـود، اراده       يك شهروند يا انجمن نمي رواين
رفتـه از توجـه   رسـد ايـن مقولـه برگ   به نظر مي. )Rawls, 1996: 61( ديگران تحميل كند

  .همزمان رالز به عقلاني و عقلايي بودن شهروند است
داراي خـودآييني   رالز كنشگران را در مرحله انتخاب اصول عدالت، صرفاًاين با وجود 

دانـد نـه   مـي  -سازيمكه ما آن را مي-وي اين تعريف را ساختگي . كندميعقلاني تعريف 
ني عقلاني شـهروندان برآمـده از سـه    يآيخود. معناي برساخته عقل سياسي؛ ساختگي به

توان اخلاقي براي دستيابي به فهمي از خيـر، بـازنگري   نخست، (جنبه آزادي شهروندان 
 ،بخشي به ادعاهاي معتبر و سـوم اعتبار سرچشمه ،دوم ؛در آن و دنبال كردن عقلاني آن

ني عقلانـي بـه معنـاي    يخـودآي . اسـت ) توانايي پذيرفتن مسئوليت براي اهداف خـويش 
ها و همچنـين تـوان آنـان در رسـيدن بـه توافـق بـا         گيري شهروندان از اين توانايي بهره

  . است) هنگام رويارويي با وضعيت عقلايي(ديگران 
در . گيـرد دنبـال عـدالت رونـدي محـض شـكل مـي       ني عقلاني شهروندان بهيخودآي

، مقيد به اصول از پـيش داده  هاي عقلاني خود ها در مشورت عدالت روندي محض، طرف
در جريان پيوند منصفانه بين خـود، شـروط منصـفانه     حق و عدالت نيستند و صرفاً ةشد

  . )Rawls, 1996: 73( كنند تعيين مي ي اجتماعي را با نگاه به خير خودهمكار
كند تا شرايطي را بپذيرند كه بـه پـرورش مناسـب و     ني شهروندان ايجاب مييخودآي

هـاي متفـاوت    و در ضـمن برداشـت   هـاي اخلاقـي آنـان بينجامـد     تـوان  مـل كاربست كا
كند كـه شـهروندان مبتنـي بـر      در اينجا رالز فرض مي. شهروندان از خير را پوشش دهد
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رورانـدن ايـن   بـه پ ) داشتن حسي از عدالت و توان برداشـتي از خيـر  (توان اخلاقي خود 
فرد هنجارمند كسي اسـت   اساساًكه ت رالز معتقد اس. ها علاقه دارندها و كاربست آن توان

يكي از مباني اساسـي  . ها داشته باشدهاي اخلاقي و كاربست آن ورش توانكه تمايل به پر
هاي اخلاقي خود، ويژگي عـزتّ   مندي شهروندان به پرورش و كاربست توانرالز در علاقه

نفـس را   وي عزت. شود نفس است كه رالز براي شهروندان در وضعيت آغازين متصور مي
هـا بـه دنبـال     شـود تـا طـرف    كه سبب مي )328 :1393رالز، (داند  ترين خير اوليه مي مهم

خيرهـاي اوليـه    هايي را كـه از  هاي اخلاقي خود باشند و برداشت پرورش و كاربست توان
   .)Rawls, 1996: 76( دارند، دنبال كنند
شـهروندان را از   ني عقلانـي يشـكل سـاختگي ايـن خـودآي     كـه رالـز بـه   نكته ديگـر اين 

وضعيت آغازين خود يـك برسـاخته    ،از نظر وي زيرا ؛كندخودآييني كامل آنان تفكيك مي
تنها خودآييني عقلانـي شـهروندان    ،بنابراين با اين استدلال .)Rawls, 1996: 75( عقل است

كـه نزديـك بـه وجـه     (رالز خودآييني كامل آنان را  كه رسدنظر مي گيرد و بهرا ملاك مي
يعنـي تنهـا در   . داند گيرد و آن را روندي ميمعناي ديگري مي به )نان استعقلايي بودن آ

شرايطي كه شهروندان آگاهانه اصول عدالت در زندگي سياسي را بپذيرند و به كـار گيرنـد،   
كيد أيني تير شرايط سياسي اين خودآجا برالز در اين. آيد آنان به دست ميني كامل يخودآي

شـود و شـركت در امـور     ني كامل مـي يهمين شرايط سياسي منجر به خودآي دارد و اساساً
  .)Rawls, 1996: 77( ساز آن است عمومي جامعه نيز زمينه

  

  تقدم حق بر خير با فهمي سياسي از خير )د

كارهاي رالز وجـود دارد،  انصاف كه در همه  مثابه يكي از مباني مهم نظريه عدالت به
 يـان محسـوب  اگرهاي تمـايز رالـز از فايـده   يكي از مؤلفه تقدم حق بر خير است و اساساً

كـه   كنـد، در حـالي  گرايي كانتي نزديك مياين موضوع ديدگاه رالز را به وظيفه. شود مي
سي رالـز  تقدم حق بر خير در برداشت سيا .)65: 1393رالز، ( گرا هستندغايت ،گرايانفايده

تقـدم  «: گويدمي هاانتقاد از ابتدا در برابر برخيرالز در . گيرداز عدالت، وجهي سياسي مي

معناي اين نيست كه اصول عدالت سياسي، به اين جهت كه چـارچوبي را   حق بر خير به
گذارد آنان از اين چارچوب فراتـر برونـد، بلكـه    كند، نميبر زندگي شهروندان تحميل مي
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هــاي زنــدگي و نهادهــايي را كــه ارزش وفــاداري صــميمي  ســي بايــد روشعــدالت سيا
تقدم حق بر خير، مكمـل   نخست ،بر اين اساس از نظر رالز. دارد شهروندان را دارد، پاس

 يبرداشـت  ،ليبراليسم سياسي دوم، ؛همراه دارد و حق مكمل خير است بودن اين دو را به
سياسي از عدالت را نه براي كلّ زندگي، بلكـه بـراي نهادهـاي اصـلي زنـدگي سياسـي و       

از طرف ديگر رالز بر ويژگي سياسي بـودن   .)Rawls, 1996: 175( »كنداجتماعي فراهم مي

هاي خير بايد به يك برداشت سياسي عقلايـي از  نگرش كه گويدخيرها تأكيد دارد و مي
هـا توسـط   آن نگـرش ) الـف : اي كـه بتـوانيم بپـذيريم كـه    گونه عدالت وابسته باشند، به

بر  هانگرشآن ) ب .شودشكل مشتركي دنبال مي مثابه افراد آزاد و برابر به شهروندان به
  .)Rawls, 1996: 175( اي متكي نيستهيچ آموزه فراگيري ويژه

هـا  محـدوديت  مثابه انصاف، با تقدم يافتن حـق، ايـن   از نظر رالز در نگرش عدالت به
ت سياسي از عـدالت  خير، چارچوب برداش ةشدهاي پذيرفتهوقتي نگرش. شودرعايت مي

ن آن نقش بازي كنند، هم حق بر خير تقدم يافته و هم ايـن دو مكمـل   وررا بپذيرند و د
  . )Rawls, 1996: 176( شوندهم تعريف مي

كنـد و  را تـابع حـق مـي   دهد، خير رالز با اهميتي كه به حقّ سياسي بودن انسان مي
دانـد و بـر ايـن اسـاس تعيـين      كننده نوع خير انسان ميبرداشت سياسي را تعيين اساساً

. شـود اند كه با فهمي سياسي حاصـل مـي  دنيازهاي خير شهروندان را نوعي برساخت مي
هـاي رقيـب   در ضـمن بـا ديـدگاه   و تواند نقش ايفـا كنـد   فراگير نمي جا يك آموزهدر اين

  .)Rawls, 1996: 188( گيردگرايي نيز مرزبندي صورت ميدههمچون فاي
  

  جامعه همچون يك سامانه منصفانه همكاري  )ه

در . شـود در برداشت سياسي رالز از عدالت، جامعه يكي از مباني مهـم محسـوب مـي   
نظر رالز منظور از جامعه، يك جامعه دموكراتيك نوين مبتني بر قانون اساسي اسـت كـه   

هاي فراگير ديني، فلسفي و اخلاقي ناهمساز، اما عقلايـي را در بـر   از آموزهتنوع متكثري 
: اي از نظر رالز داراي سه واقعيـت عمـومي اسـت   چنين جامعه. )Rawls, 1996: xx( دارد

نخستين واقعيت، تكثرگرايي عقلايي است كه هـم نهادهـاي آزاد بـه ايـن تنـوع متكثـر       
هـاي فراگيـر عقلايـي را    ه، تنوع زيادي از آمـوزه آمدهاي پديدرايش دارند و هم ديدگاهگ
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اي هـيچ آمـوزه عقلايـي دينـي، فلسـفي يـا       از آنجا كه در چنين جامعـه . شودشامل مي
اخلاقي كه مورد قبول همه شهروندان باشد، وجـود نـدارد، برداشـتي از عـدالت در يـك      

سـلطه يـك    رالز بـا حـذف  . باشد »امر سياسي«جامعه دموكراتيك بايد محدود به گستره 

سامان، نه يك جماعـت  رسد كه يك جامعه دموكراتيك بهآموزه فراگير به اين نتيجه مي
ايـن  . فراگيـر هسـتند  ها تحت سلطه يـك آمـوزه   هر دوي اين زيرانه يك انجمن؛  و است

اين نظـر كامـل اسـت كـه بـه شـكل        از. همچون يك سامانه، كامل و بسته است جامعه
لي زندگي انسان جا دارد و از اين نظـر بسـته اسـت كـه     بنيادي براي همه اهداف اصخود

بخـش  جامعـه را هويـت   ،جان رالـز . شودانسان تنها با تولد و مرگ وارد و از آن خارج مي
بـه اعتقـاد   . رو مفهوم شهروند براي او اساس تعريف شخص اسـت داند و از همينفرد مي

 و ضـررهاي آن  هـا بـا امتياز  وي، فرد با پرورش در جامعه با يك جايگاه اجتماعي معين و
  .)Rawls, 1996: 41( يابدهويت مي

از ايـن منظـر، جامعـه    . شهروندان اهداف پيشيني و غايي ندارند ،ايدر چنين جامعه
 مورد نظر رالز با انجمـن كـه داراي اهـدافي از قبـل مشـخص شـده اسـت، تفـاوت دارد        

)Rawls, 1996: 41( . هـاي   جامعه همچون يك سامانه منصفانه همكاري برآمده از ويژگـي
ساسي اسـت كـه همانـا آزادي،    ابنيادين شهروند يك جامعه دموكراتيك استوار بر قانون 

سازد تا اعضـاي   را قادر ميشهروندان  ،ها اين ويژگي. استبرابري، عقلايي و عقلاني بودن 
هـاي   و برابر، مبتني بر حس عـدالت و تـوان   شهروندان آزاد. كننده جامعه باشندهمكاري

 ،دهـد  تعريفي كه رالز از انسان ارائـه مـي  . آورند عقل خود، به همكاري اجتماعي روي مي
مثابه يك سامانه منصفانه همكاري در گذر زمـان در ميـان    جامعه به«معطوف به نگرش 

، »انسـان سياسـي  «كـه بـا اصـطلاحاتي همچـون     رو وي به جاي ايناز همين .ست»ها نسل

  . ندك ها تكيه مي ادي و برابري انسانآغاز كند، بر آز... و »انسان اقتصادي«

سازد تا به برداشتي از خير و دنبال كـردن آن   ها را قادر ميآن ،توان عقلاني شهروندان
ها بـا  ا براي تحمل، رواداري و تعامل آنروي آورند و كنشگري عقلايي شهروندان، زمينه ر

هـايي كـه رالـز از     ويژگي. شودكند و به نگرش معامله به مثل منجر ميهم مييكديگر فرا
واسـطه   شـود كـه تنهـا بـه    سبب همكاري اجتمـاعي آنـان مـي    ،كند شهروند تعريف مي

ايـن  . اند و متكـي بـر نـوعي مرجعيـت مركـزي نيسـتند      اجتماعي زيستن هماهنگ شده
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و  انـد هـا را پذيرفتـه  آن ،هروندانا و روندهايي اسـت كـه ش ـ  هنامههمكاري بر مبناي آيين
  . )Rawls, 1996: 16( دانندبخش رفتار خود ميسامان

ي، برداشـت عمـومي كـارآيي را از    يكه شهروندان آزاد، برابر و عقلا انتظار رالز اين است
سـامان از  داند كه در يك جامعه به موميت ميرالز اين برداشت را شرط ع. عدالت ارائه دهند

بـر اسـاس ايـن شـرط، عقلانـي بـودن       . شود هاي شهروندان حاصل مي ويژگيدرون چنان 
يعنـي شـهروندان بـر مبنـاي     . يابـد سـامان مـي  اي در يك جامعه بـه  نقش ويژه ،شهروندان

دانند كه ديگـران   پذيرند و مي اصول عدالت را مي ،كنشگري عقلايي كه دارند، در سطح اول
اساسـي جامعـه هـم عادلانـه اسـت و هـر فـرد        پذيرند و نيـز سـاختار    نيز اين اصول را مي

 نخسـتين اصـول   ،در سطح دوم، باورهاي عام شـهروندان . يابد برخوردار از عقل اين را درمي
اصول عدالت، طبـق فرهنـگ عمـومي شـهروندان قابـل       شود و در ضمن عدالت را پذيرا مي

. اسـت  سامان از اين شرط عموميت بـه شـكل كامـل برخـوردار    يك جامعه به. توجيه است
اين شرط در وضـعيت  . شود شرط عموميت اصول عدالت، سبب تفاهم بيشتر شهروندان مي

شـهروندان  ) نماينـده (هايي كه بازنماينـده  يعني در نظر طرف ؛حضور پررنگي دارد ،آغازين
هستند، اصول عدالت نقش يك برداشت سياسي عمومي از عدالت را دارد كه همگـان آن را  

كـه   را باورهاي عـامي  ،كند كه شهروندانين سطح عموميت ايجاب ميعلاوه بر ا. پذيرندمي
  .)Rawls, 1996: 69( بشناسند ،شده عدالت استپشتوانه اصول پذيرفته

ادامه بحث رالز در ليبراليسم سياسي، به چگونگي انتخاب اصول عـدالت در وضـعيت   
اصـول عـدالت را    شده، شهروندان در وضعيت آغازين،مبتني بر مباني گفته. آغازين است

  . )Rawls, 1996: 90( نندكگونه سياسي انتخاب ميند برساختدر يك رو
هـاي رالـز، ويژگـي رونـدي دارد و در ايـن رونـد كـه در        اين اتفاق همانند اغلب نگرش

مثابه بازنماگران شـهروندان و مـرتبط بـا     به دهد، كنشگران عقلانيغازين رخ ميوضعيت آ
اسـي جامعـه را   كننـد، تـا سـاختار اس   عمومي عدالت را انتخـاب مـي  شرايط عقلايي، اصول 

جا اصول عدالت از اصـول عقـل عملـي در پيونـد بـا مفـاهيم جامعـه و        در اين. سامان دهند
گونه در پيونـد بـا تكثرگرايـي    يك برداشت سياسي برساخت. شودشخص، نتيجه گرفته مي

اصول عدالت را از ايـده عمـومي و   « ازيرگيرد، عقلايي است و كانون اجماع همپوش قرار مي
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مثابـه افـراد    شـهروندان بـه  ) ايده(مثابه يك سامانه منصفانه همكاري و  مشترك جامعه به

  ).Rawls, 1996: 90( »آوردپديد مي اده از اصول عقل عملي مشترك آنانآزاد و برابر، با استف

ه وحـدت جامع ـ از انتخاب اصول عدالت سياسي، چگـونگي پايـداري    پسمسئله مهم 
جا رالز موضوع را با ارجاع به نگـرش اجمـاع همپـوش از    در اين. مبتني بر اين اصول است

هـم  هـاي عقلايـي، ف  آمـوزه  ،در چنـين اجمـاعي  . كنـد هاي فراگير عقلايي حل مـي آموزه
كنند و وحدت جامعه بر مبناي يك برداشت تصديق مي سياسي را مبتني بر ديدگاه خود

  .)Rawls, 1996: 134( شودسياسي استوار مي
 مثابه انصـاف در برداشـت سياسـي    عنصر ديگري را كه جهت پايداري عدالت به ،رالز

در يك جامعه دموكراتيك، عقـل عمـومي، عقـل    . است »عقل عمومي« ،كندوارد بحث مي

گـذاري و بـازنگري قـانون    شهروندان برابري است كه همانند يك پيكره جمعي، در قانون
 :Rawls, 1996( كننـد اسي و اجبارآميز خود را روي يكديگر اعمال مياساسي، قدرت سي

هـاي بنيـادين خـود را در ايـن     نگرش ،عقل عمومي به اين معناست كه شهروندان. )214
 هايي است كه بـه دهند كه برداشت سياسي هر شهروندي بر پايه ارزشچارچوب قرار مي

نـد و بـا حسـن نيـت از آن برداشـت،      ريهـا را بپذ آنعقلايـي انتظـار دارد ديگـران     شكلي
  . )Rawls, 1996: 225-226( فهمد، دفاع كندگونه كه مي بدان

هـا در انتخـاب اصـول    عقل عمومي با اين توضيح در وضعيت آغازين نيز رهنماي طرف
پس از انتخـاب اصـول عـدالت اسـت كـه       ةكاركرد مهم عقل عمومي در مرحل. عدالت است
شـود و ايـن عنصـر خـود را در قالـب      قوانين و اصلاح امور مـي گو، بازنگري در وسبب گفت

رسـمي در   شـكل غيـر   نهادهاي رسمي همچون قانون اساسي يا ديوان عالي كشور و نيز به
دهـد و سـبب   فرهنگ دموكراتيك يك جامعه دموكراتيك مبتني بر قانون اساسي نشان مي

  . )Rawls, 1996: 225-226( شودمثابه انصاف در وجه سياسي آن مي پايداري عدالت به
  

  مباني عدالت سياسي در نسبت با وضعيت آغازين

مثابـه   پردازي جان رالـز در بـاب عـدالت بـه    چارچوب اصلي نظريه »وضعيت آغازين«

خبري،  پرده بي. دهداي به آن ميتعريف ويژه، »خبريپرده بي«انصاف است و رالز با طرح 
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 بـه  هاياين عنصر، انتقاد. نظريه قرارداد اجتماعي استوجه تمايز اساسي برداشت رالز از 
ها در وضعيت آغازين بر اساس منافع خود  كه طرفمبني بر اين را نظريه قرارداد اجتماعي

تر هستند، منـافع ديگـران را    تر و باهوش اي كه قوي گيرند و در اين ميان عده تصميم مي
  .)89: 1385تليس، ( كندمعنا ميبيبرند،  از بين مي

كـس بـه    خبري اين است كه هيچ هاي درگير در پرده بي دادن طرف هدف رالز از قرار
كس امكـان ايـن را    خاطر بخت طبيعي يا شرايط اجتماعي، متضرر يا منتفع نشود و هيچ

: 1393رالـز،  ( نـد نداشته باشد كه اصول عدالت را فقط مناسب وضع خاص خود طراحي ك

از موقعيـت خـاص خـود در جامعـه، طبقـه يـا جايگـاه        كس  هيچ ،خبريدر پرده بي .)57
هـا و  دانـد كـه شـانس او از توزيـع توانـايي     همچنـين نمـي   .اجتماعي خويش خبر ندارد

او برداشـت خـود را از    .طبيعي، هوش، قوت بازو و اموري از اين قبيل چيست هايامتياز
شناسانه هاي روانگييژاز جزئيات برنامه عقلاني زندگي خود و يا حتي از و .داندخير نمي

هاي كلي جامعه بشري خبر دارنـد  خبري تنها از واقعيتافراد در پرده بي .خود خبر ندارد
  .)163: همان( انند كه جامعه آنان در شريط بسترسازِ عدالت قرار دارددو مي

اي براي خـود   تواند سود ويژه به هيچ طريقي نمي ،فردي كه در اين وضعيت قرار دارد
چنـين  . هاي ويژه هم وجود نـدارد  همچنين امكاني براي تن دادن به زيان. دست آورد به

كند كه مستلزم نوعي توزيع برابر اسـت   فردي در گام نخست، اصلي از عدالت را قبول مي
هـا   براي همگان و نيز برابري منصفانه فرصـت  هاي اساسي برابر صل مستلزم آزاديو اين ا

توزيـع   ،هـاي درگيـر   مـلاك بـراي طـرف   «در اينجا . ت استو توزيع مساوي درآمد و ثرو

تـر از همـه سـود    هايي كه كمنبر اين اساس آ. وليه اجتماعي استمساوي همه خيرهاي ا
   .)316: همان( »برند، حق وتو دارند مي

اي در باب نظريه«شكل متفاوتي را نسبت به آنچه در  ،برداشت سياسي رالز از عدالت 

در اينجـا  . دهدخبري در ليبراليسم سياسي ميبه وضعيت آغازين و پرده بي بود، »عدالت

كدام برداشت سنتي از عدالت، «كه مشخص شود است  اين هدف از طرح وضعيت آغازين

ترين اصول براي تحقق آزادي و برابري را ها، مناسبيا كدام روايت از يكي از آن برداشت
عنوان يك سـامانه منصـفانه همكـاري در     امعه كه بهدر بين شهروندان آزاد و برابر در ج

  .)Rawls, 1996: 22( »كندنظر گرفته شده است، تعيين مي
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هاي درگيـر در وضـعيت آغـازينِ ليبراليسـم سياسـي، شـهرونداني آزاد و برابـر        طرف
ايـن افـراد بـا    . انـد هـاي متكثـر عقلايـي زاده شـده    اي بـا آمـوزه  هستند كه درون جامعه

ان اسـت و شـروط منصـفانه    سياسي، اصول عدالت را كـه مـورد قبـول همگ ـ   خودآييني 
فراتـر از   »خبـري بي پرده«وضعيت آغازين در اينجا با طرح . كنندمشخص مي همكاري را

ــه ــاعي و دور از  چــارچوب زمين ــان اجتم ــدادهاي جه ــه دور از روي ــه اســت و ب اي جامع
هـا  زني طرفامتيازهاي احتمالي چانه تأثيرگذاري ،با اين كار. تأثيرپذيري از آن قرار دارد

كـه رالـز آن را   اسـت   جـا ايـن  سيار متفاوت وضعيت آغـازين در اين وجه ب. روداز بين مي
) بازنماينـده (نماينـدگان  ، هـا در آن گيـرد و طـرف  ي در نظر ميعنوان يك ابزار بازنماي به

   .)Rawls, 1996: 22-24( برابر هستندشهروندان آزاد و 
تلقـي   »اي در باب عدالتنظريه«توان اين مفهوم را وجه تمايز جدي انديشه رالز با مي

نيـز همـواره    »گفتارهاي تـاريخ فلسـفه سياسـي   درس«از جمله  كرد، كه در آثار ديگر وي

، »مثابه انصاف، يـك بـازگويي   عدالت به«در  .)Rawls, 2007: 20, 139, 267( شودتكرار مي

بزار الگوسازي باورهاي انسان درباره شرايط منصفانه توافـق ميـان   رالز وضعيت آغازين را ا
كند و اگر ايـن كـار بـه    تعريف مي هاي مناسب دلايلبرابر و محدوديتشهروندان آزاد و 

هـا در  توان حدس زد كه اصول عدالت مورد توافق طـرف شكل مناسبي صورت گيرد، مي
خـواهيم ديـد، ايـن     طور كههمان. )Rawls, 2001b: 17( اين وضعيت منصفانه خواهد بود

  . انگيزدزيادي را برمي هايايده انتقاد
، )بـا همـه جوانـب آن   (ها از جايگاه اجتماعي يـا مفهـوم خيـر    در اين وضعيت، طرف

ها بسياري چيزهاي ديگر اشخاصي كه آنهاي رواني و يا يافته و گرايشهاي فعليتتوانايي
بايـد بـر مبنـاي اصـول ويـژه      «هـا  طـرف . آگاهي ندارندكنند، مي) نمايندگي(را بازنمايي 

هايي كـه سـنت فلسـفه اخـلاق و سـنت فلسـفه       عدالت بر پايه فهرست كوتاهي از گزينه
محتـواي شـروط منصـفانه     ،آنـان در ايـن وضـعيت    .اند، موافـق باشـند  سياسي ارائه داده

   .)Rawls, 1996: 305( »آورنددست مي همكاري را به

) نماينـدگان (مثابـه بازنماينـده    اشخاص در وضـعيت آغـازين را بـه    ينرالز علاوه بر ا
كند و بين توان عقلاني و عقلايي آنان تمـايز  خودآيين عقلاني افراد در جامعه تعريف مي

دهنـده هـر دو تـوان    چند كل وضعيت آغـازين نشـان   هر كه گويدوي مي. كندايجاد مي
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گر امـر  انبي ـهـا تنهـا   ل شـخص اسـت، طـرف   كننده مفهوم كامرو نماياناخلاقي و از اين
پذيرند كه باور دارند بر پايـه برداشـت ايـن اشـخاص از     يعني آن اصولي را مي ؛اندعقلاني

گيري عقلاني چنين مفهومي، تا آنجـا كـه   نان براي پديدآوري، بازنگري و پيخير و توان آ
كننـد،  مـي ) نماينـدگي (توانند اين چيزها را بدانند، براي كساني كه بازنمايي ها ميطرف

  . )Rawls, 1996: 305( بهترينند
هـا يـا تـوان آنـان در حفـظ شـروط منصـفانه        وجه عقلايي بودن طرف ،جا رالزدر اين

كند و اين محدوديت را برآمـده از  را محدود مي مكاري اجتماعي بر مبناي حس عدالته
دهد، بـه  را توضيح نميچند رالز اين شرايط  هر. داندشرايط تحميلي وضعيت آغازين مي

در همين جهـت رالـز بـراي    . خبري استاين وضعيت برآمده از پرده بيكه رسد نظر مي
خـودآييني عقلانـي و خـودآييني    : افراد در عدالت سياسي دو نوع خودآييني قائل اسـت 

بـه ايـن معنـا    . دها تناظر دارلاني و عقلايي طرفكامل و اين دو نوع به ترتيب با توان عق
ها در مرحله انتخـاب اصـول عـدالت سياسـي در وضـعيت آغـازين،       طرف ،از نظر رالزكه 

برآمـده از تـوان    فعاليـت صـرفاً   ،خـودآييني عقلانـي  «. داراي خودآييني عقلاني هسـتند 

. )Rawls, 1996: 306( »عقلانيت و برداشت معيني از خير اسـت كـه در هـر زمـان داريـم     

تـا تحـت تـأثير     ،گيرنـد عقلاني خـود بهـره مـي    ها در وضعيت آغازين تنها از توانطرف
  . هاي بيرون قرار نگيرندو كاستي هاپيشايندها و اثرگذاري امتياز

يك امر ساختگي است تـا مفهـوم كامـل     ،هاخودآييني عقلاني طرفكه گويد رالز مي
ها را در وضـعيت آغـازين از   وي طرف. مثابه هستي عقلاني را به نمايش گذارد شخص به

آنـان در مباحـث خـود هرگونـه     كـه  كه ضرورتي نـدارد  اول اين: داندهت عقلاني ميدو ج
كه با در نظـر  چنين اصولي پيش بروند و دوم اين بندند و يا باكار  اصول قبلي عدالت را به

ها چيزهايي را ملاك قرار دهند كه خيـر كسـاني را   ها، طرفداشتن محدوديت در آگاهي
بنابراين توافق در وضعيت آغازين سراسر . كنند، برآورده كندمي) نمايندگي(كه بازنمايي 

هاست و خودآييني عقلايي در اينجا نقشـي نـدارد و در   متكي بر خودآييني عقلاني طرف
از  پـس يعني همان خـودآييني كامـل كـه     ؛مرحله بعد از انتخاب اصول عدالت قرار دارد

. شوداليت افراد بر آن استوار ميها توسط شهروندان، فعانتخاب اصول عدالت و پذيرش آن
بردارنده توان ابراز برداشتمان  دارد، بلكه درمل نه تنها توان عقلاني را در برخودآييني كا«
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كـه اصـول    است داشت شروط منصفانه همكاري اجتماعيهايي جهت پاسگونه از خير به
  .)Rawls, 1996: 306( »عدالت هستند

آغازين ليبراليسم ني عقلاني و عقلايي در وضعيت آنچه رالز در زمينه تفكيك خودآيي
هنگـام انتخـاب اصـول عـدالت سياسـي داراي خـودآييني       ها را و طرف گويدسياسي مي
هـا بـه   شـدن طـرف   چرايـي محـدود   ،داند، بحث مهمـي اسـت و البتـه رالـز    عقلاني مي

كنـد،  يخودآييني عقلاني در وضعيت آغازين را در ليبراليسم سياسي نه تنها تشـريح نم ـ 
 وي متوجه سستي توجيه خود در ايـن زمينـه نيـز هسـت و بـه      كه رسدنظر مي بلكه به

كند اين سستي را ترميم كند، اما چندان روشني در ليبراليسم سياسي تلاش ميشكل نه
وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسـي از پايـايي    تا دهندباني عدالت سياسي اجازه نميم

  .لازم برخوردار باشد
  :توان گفت عبارتند ازترين دلايلي كه درباره اين ادعا ميمهم

اساس طرح بحث ليبراليسم سياسي و ابتناي عدالت بـر مبنـاي سياسـي توسـط      -1
دنبـال خـود مفهـوم     آمدن مفهوم شهروند بـه . رالز، نشاندن شهروند به جاي انسان است

هـاي عقلايـي، برسـاختگي    جامعه همچون سامانه منصفانه همكـاري، تكثرگرايـي آمـوزه   
سياسي، عقل عمومي، اجماع همپوش و مفاهيمي را از جـنس بـودن فـرد در مـتن يـك      

. آوردپديد مـي  با گرايش همكاري و تعامل منصفانه هاي متنوعِ متكثرعه داراي آموزهجام
مفهـوم   فرد بـه  كار دارد و اساساًياسي، سراسر با چنين مفاهمي سرورالز در ليبراليسم س

مطـرح اسـت، خـلاف مقصـود      »اي در باب عدالتنظريه«كه در  و انتزاعي آن، چنان كلي

چنين فردي در وضعيت آغازين، در . ليبراليسم سياسي و برداشت سياسي از عدالت است
 شـود و بـه  هاي متكثرِ عقلايي ظـاهر مـي  مقام شهروند برآمده از يك جامعه داراي آموزه

گونه كـه در  خبري، آنقرار دادنش در پرده بياز جامعه و  امكان انتزاع آن كه رسدنظر مي
وقتي رالز فـرد را در   زيرا ؛مطرح است، نتيجه يك رويه منطقي نيست »اي در بابنظريه«

كنـد، او را از وضـعيت شـهروندي    وضعيت آغازين ليبراليسم سياسي از جامعه انتزاع مـي 
  . شاندندر معناي فرد بودن، دوباره وي را مي ،خارج كرده

رالـز از  . شـود منطقي در رويه رالز ايجاد مي در اينجا گسُستي غير كه رسدنظر مي به
كه در وضعيت آغـازين  حال آن ؛دهدوم شهروندي تغيير ميچيز را بر مبناي مفهابتدا همه

آورد تـا كـاركرد   ليبراليسم سياسي، شخص را از موقعيت شهروندي به موقعيت فردي مي
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را  يگراي ـي ديگر، همچون انتخـاب فايـده  هااثبات عدم كارآيي انتخاب خبري درپرده بي
  . توجيه كند

مثابه يك سامانه منصـفانه همكـاري در    رالز نگرش جامعه به ،كه گفته شد چنان -2
مثابه افرادي آزاد و برابر و يك جامعـه   در ارتباط با دو عنصر شهروندان به ها راگذر نسل

رالـز  . گيـرد شكلي كارا سامان يافته اسـت، در نظـر مـي    سياسي بهسامان كه با عدالت به
مثابـه   شود كه بـا فـرض جامعـه بـه    رو مطرح مينگرش وضعيت آغازين از اين«: گويدمي

كدام برداشـت از   كه سامانه منصفانه همكاري ميان شهروندان آزاد و برابر، مشخص شود
 ,Rawls( »دهـد؟ ري را به دسـت مـي  ترين اصول براي تحقق آزادي و برابمناسب ،عدالت

1996: 22(.  

مثابه سامانه منصفانه همكاري قـرار داده   وضعيت آغازين را تابع جامعه به ،جا رالزدر اين
. خيـزد  مـي بر اين چنـين جامعـه  وراز د ،گيرداست و فردي كه در وضعيت آغازين قرار مي

سـامان تركيـب   يـك جامعـه بـه   اين ديدگاه گوياي اين است كه شهروندانِ آزاد و برابـر بـا   
بنابراين شخصـي كـه در وضـعيت آغـازين      .اند و يكي بدون ديگري امكانِ بودن ندارد شده

همـراه دارد   هاي اجتماعي با خود بهرو نگرشاز اين .يك شهروند است گيرد، حتماًقرار مي
مثابـه   كه در وضعيت آغازين، شـخص بـه  خبري فرض شود، مگر اينر پرده بيتواند دو نمي

  .فرد باشد كه در تضاد با مباني عدالت سياسي و وجه شهرونديِ فرد است
ايده برساختگي سياسي كه محتواي يك برداشـت سياسـي از عـدالت را     علاوه بر اين

هاي متكثر عقلاني، به عقل عملي سازد، متكي بر شهروندي است كه در ميان آموزهبرمي
. تواند از زمينه و جامعه خـود جـدا شـود   شهروند نميبه اين معنا . آوردمشترك روي مي

 كنـد و اجتمـاعي تعريـف مـي    - عقل عملي را در پيوند با جامعـه و كـنش سياسـي    ،رالز
هاي جامعه و شخص، اصـول عقـل عملـي هـيچ هـدف، سـود يـا        بدون مفهوم«: گويد مي

   .)Rawls, 1996: 107( »كاربردي ندارد

اي در بـاب  نظريـه «ازينِ ليبراليسـم سياسـي بـا    تمايز ويژه وضـعيت آغ ـ  علاوه بر اين

كنـد  ها در آن بازنماينده شهروندان هستند و رالز تأكيد ميكه طرفاست  در اين »عدالت

ها در وضعيت آغازين، بازنمودي از دلايل برداشـت عمـومي از عـدالت    كه استدلال طرف
هـاي  هـا، نگـرش  دهـد كـه طـرف   اين گزاره چنين نتيجـه مـي  . )Rawls, 1996: 70( است
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خبـري آنـان از   ايـن معنـا بـا بـي    . گذارنـد شهروندان را در وضعيت آغازين به نمايش مي
   .واقعيات اجتماعي ناسازگار است

 يكي از مفسران رالز، نقش بازتابندگي وضعيت آغـازين در ليبراليسـم سياسـي را بـه    
دانـد  وكراتيك ميهاي ديگر در سنت جوامع دممعناي انسجام بينش اخلاقي افراد با ايده

 :putte, 1995(كند هاي عدالت تعريف ميانداز آزادانه ما از خواستهمثابه چشم و آن را به

 يعنـي وضـعيت آغـازين    ؛گر نقش انفعـالي وضـعيت آغـازين اسـت    اين ديدگاه بيان .)125
گيري بيايـد و  ها به صحنه تصميمهايي از سوي طرفتواند تعيين كند كه چه نگرش نمي

اي مثابـه آيينـه   دهنـده اسـت و بـه   يك بازتاب زيراخاموش شوند،  هايي موقتاًرشچه نگ
در همـين جهـت پيتـر    . دهـد هاي افراد از واقعيات را بازتاب ميگردد كه نگرشتلقي مي

زيرا چيزي جـز يـك    ؛داندوضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي را غير ضروري مي ،جونز
ببينيم شرايط كاملا منصفانه يـك   تاكند ا كمك ميتجربه ذهني نيست كه در عمل به م

امـا ايـن نظريـه بـدون      .تواند باشدهمكاري اجتماعي ميان شهروندان آزاد و برابر چه مي
   .)251: 1386واعظي، ( اين شرايط منصفانه را تبيين كند توانداستفاده از اين فرض هم مي

بردارنـده   آنجا كه وضعيت آغازين در گويد ازمي »مثابه انصاف عدالت به«البته رالز در 

آور هاي فرضـي الـزام  هاي فرضي است، ممكن است چنين تصور شود كه اين توافقتوافق
اهميت وضعيت آغازين در اين واقعيت است كـه ابـزار    كه گويدوي در پاسخ مي. نيستند

 ,Rawls( بازنمايي و يا تمرين فكري براي رسـيدن بـه بيـنش عمـومي و شخصـي اسـت      

2001b: 17(. مثابه يك محيط تمرين و ممارسـت فكـري در    در اينجا ابزار بازنماكننده به
 توانـد ويژگـي  رسـد كـه يـك محـيط تمـرين نمـي      بـه نظـر مـي   . نظر گرفته شده اسـت 

هـاي  هاي حاضـر در خـود را از ويژگـي   تواند طرفيعني نمي ؛كنندگي داشته باشد تعيين
هاي عقلايي متكثر اسـت،  ر جامعه داراي آموزهمحيطي آنان كه همانا كنشگري عقلايي د

  . خبري قرار دهدتخليه كند و در پرده بي
مقـدم   ،معيار عمل متقابل رالز كه در همين جهت رالزشناس ديگري نيز معتقد است

كننده ماهيت وضعيت آغـازين در ليبراليسـم   تعيين ،بر وضعيت آغازين است و اين معيار
وي . شـود ها گيري عمل متقابل طرفآغازين سبب شكل كه وضعيتسياسي است، نه اين

  .)Neufeld, 2010: 5( گيردراي وضعيت آغازين در نظر مينقش انفعالي را ب اساساً
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خيزنـد و بازنماينـده نيازهـاي    ها در وضعيت آغازين از موقعيت شهروندي برميطرف
ي از خيـر و بـا   عمـوم شهروندان هستند و قرار است خيرهاي آنان را در پرتـو برداشـتي   

معناي فرد تقليـل يابنـد، نگـرش     در اين وضعيت اگر به .انتخاب كنند رويكردي سياسي
كه رالز ويژه اينبه .ناپذير استعمومي به خير و انتخاب خيرها با برداشتي سياسي، توجيه

كننده نياز خير افراد در وضـعيت آغـازين   تأكيد دارد كه برداشت سياسي از عدالت تعيين
در كانون خود دارد، مقـدم بـر    يعني يك برداشت سياسي كه شهروند بودن فرد را ؛است

خبـري، موقعيـت   گوست و پرده بيوسياسي بودن، مستلزم تعامل و گفت. همه چيز است
نظـر   بـه . هاي خود در آينده استقبلي و موقعيت هايقرار گرفتن افرادي ناآگاه از امتياز

 پـرده كـه  تـوان گفـت   مـي . ضعيتي در تضـاد اسـت  سياسي بودن با چنين وكه رسد مي
تفـاوتي  همچـون بـي   ايبا مبـاني  »اي در باب عدالتنظريه«خبري در وضعيت آغازينِ  بي

تـوان از يـك   افراد و تكيه بر انتخاب عقلاني، سازگاري زيادي دارد و در آن وضـعيت مـي  
شـود و در  مـي  اما وقتي فـرد سياسـي   ؛خبري سخن گفتفرد كليّ و انتزاعي در پرده بي

هاي ديگر شهروندان اسـت،  كه بازنماينده خواستهتر اينگيرد و مهمهروند قرار ميمقام ش
  . خبري مشكل استتوجيه پرده بي

موضوع مهم ديگر، تمايز عقلاني و عقلايي بـودن در وضـعيت آغـازينِ ليبراليسـم      -3
اي بر وجـه  تأكيد عمدهكه گفته شد، جان رالز در ليبراليسم سياسي چنان. سياسي است

 ايـن وجـه، بعـد ارتبـاطي و شـهروند بـودن فـرد را بـه نمـايش          زيراعقلايي انسان دارد، 
چيـز را تـابع   همـه  ،وي در برداشـت سياسـي از عـدالت   كـه  شايد بتوان گفت . گذارد مي

گويـد حتـي برداشـت     تا جايي كه مي ؛كندعقلايي بودن و كنشگري عقلايي شهروند مي
نيست، بلكـه ليبراليسـم    - داراي اعتبار دائمي - مچون يك برداشت صادقسياسي هم ه

هـاي   رداشـت تنهـا ارزش  ايـن ب . نگـرد  مثابه امـر عقلايـي مـي    سياسي به اين برداشت به
هد، ولـي همزمـان يـك اسـاس عمـومي بـراي توجيـه فـراهم          نظر قرار ميسياسي را مد

ي بـر اصـول عقـل عملـي در     هـاي سياس ـ  دهد كه اصول و نگـرش  دوم نشان مي. كند مي
   .)31 :1393رالز، ( هاي جامعه و شخص استوارند مفهوم ارتباط با

تفـاوتي شـهروندان نسـبت بـه     در ليبراليسم سياسي، بي ،كه گفته شد بنابراين چنان
 .رنگ استعبارتي خودآييني عقلاني آنان كم يكديگر و انتخاب عقلاني از سوي آنان و به

نـي شـهروندان كـه    بـاره از خـودآييني عقلا  بـه يـك   اما رالز هنگام انتخاب اصول عـدالت 
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خبـري را توجيـه   گويد، به اين جهت كه كاركرد پرده بـي سخن مي برساخته عقل است،
تفكيك توان عقلاني از عقلايي توسط رالز، با استدلال محكمـي ارائـه    نخست اينكه. كند
دانـد و در  زمـان افـراد را عقلانـي و عقلايـي مـي     الـز هـم  ركه شود و برخي معتقدند نمي

مرور آنچه رالز دربـاره   .)Putte, 1995, 119( فرد هر دو وجه را با هم دارد ،زينوضعيت آغا
گفته . دهدگويد نيز همين موضوع را نشان ميبرساختگي سياسي در وضعيت آغازين مي

ابه بازنماگران شهروندان و مـرتبط بـا   مث به كنشگران عقلانيكه شد كه رالز معتقد است 
اختار اساسـي جامعـه را   كنند، تـا س ـ شرايط عقلايي، اصول عمومي عدالت را انتخاب مي

ليبراليسـم  «هـاي  اين گزاره هماننـد بسـياري از گـزاره    .)Rawls, 1996: 90( سامان دهند

وجـه عقـل را   كند و اين دو شهروندان عقلاني را در ارتباطي عقلايي تعريف مي، »سياسي

  . دانددو روي يك سكه مي
شـكل سـاختگي    ها را بـه چند رالز هنگام انتخاب اصول عدالت، طرف هر دوم اينكه 
معنـاي انتـزاع عقلـي     داند، اين ساختگي بودن كـه بـه  داراي خودآييني عقلاني مي صرفاً

كـه بـا    رسـاند ها از موقيعت شهروندي به موقعيت فردي را به ذهن مياست، انتزاع طرف
كه در برداشت سياسي از عدالت با شـهروند سـروكار دارد، در   فرض رالز مبني بر اينپيش

  . تضاد است
ها هنگام انتخاب اصول تأكيد رالز بر خودآييني عقلانيِ صرف طرف اساساً سوم اينكه 

كـه  گفته شد كـه رالـز معتقـد اسـت     . عدالت سياسي، با برخي از مباني او در تضاد است
توانند ادعاهاي ديگـران را   ندارند و نمي) خواهي(حسي از عدالت  ،عقلاني صرفاً كنشگران

هاي عمـومي دارد و بـا آن مـا همچـون مردمـان       جنبه ،در حالي كه امر عقلايي ،دريابند
شويم و شروط منصفانه همكاري را بـا آنـان   برابر به درون جهان عمومي ديگران وارد مي

  . )Rawls, 1996: 53( گذاريمدر ميان مي
معناي حذف يكي از مباني مهـم رالـز    ها، بهخواهي طرفجا حذف حس عدالتدر اين

اي در بـاب  نظريـه «رالـز اسـاس كـار خـود را در     . مثابه انصاف اسـت  در نظريه عدالت به

هاي اخلاقي افراد همچون حس عدالت، توان داشـتن  بر توان »ليبراليسم سياسي«و  »عدالت

طلبانـه  همكـاري  تـوان  ،گذارد و در ليبراليسم سياسـي مي... هاي عقل وخير، توان فهمي از
بر اين اساس وقتي توان عقلانـي افـراد در مرحلـه انتخـاب     . شودها اضافه ميافراد نيز به اين
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توانند ادعاهـاي  عقلاني نمي اصول عدالت از حس عدالت برخوردار نيست و كنشگران صرفاً
  هاي شهروندان باشند و بخواهند در مشكل است كه بازنماينده خواسته ديگران را دريابند،

  .پرتو خير عمومي، نيازهاي خير شهروندان را مبتني بر اصول عدالت برگزينند
زيادي را از وضعيت آغـازين ليبراليسـم سياسـي     هايهابرماس در همين جهت انتقاد

ها در وضعيت آغـازين  آيا طرف كهاول اين: كندباره طرح ميدر اين پرسشوي چند . دارد
هـاي شـهروندان خـود را    توانند بالاترين سـطح خواسـته  كه خودآييني عقلاني دارند، مي

 تواند با خيرهـاي اوليـه يكسـان باشـد؟ و سـوم     آيا حقوق اساسي مياينكه دريابند؟ دوم 
 :Habermas, 1995( طرفي در قضاوت را تضمين كند؟بي تواندخبري ميآيا پرده بي اينكه

 عيت آغـازين مطـرح  چنـد انتقـاد را دربـاره وض ـ    هـا، پرسـش از طرح اين  پسوي  .)112
اشتن حسي كه در حالي كه رالز، شهروندان را افرادي عقلايي با تكيه بر داول اين: كند مي

گيرد، نمايندگان آنان در وضعيت آغـازين را افـرادي   در نظر مي از عدالت و فهمي از خير
كنـد و  هروندان عقلايي مـي هاي عقلاني را جايگزين شكند و اين طرفعقلاني تعريف مي

هـاي شـهروندان را نماينـدگي    ها قرار است بالاترين سـطح خواسـته  كه اين طرفحال آن
  . گويد داشته باشندهاي شناختي بيشتري از آنچه رالز ميرو آنان بايد توانايياز اين .كنند

هـا در  كـه طـرف   كنـد كـه در حـالي   طـرح مـي  را م پرسشاين  ،هابرماس اينكه دوم
توانند نماينده شهرونداني باشـند  خبري قرار دارند، چگونه ميوضعيت آغازين در پرده بي

  ر است؟ تهايشان بيشرو اطلاعات آنها از طرفخبري نيستند و از اينكه در پرده بي
نع از بحـث و  خبري مـا ها در پرده بيكه جهالت طرفاست  انتقاد سوم هابرماس اين

ها بـا قـرار گـرفتن در    طرف ،از نظر هابرماس. شودها ميگوي عقلاني و آزاد بين آنوگفت
شـوند دربـاره اصـولي بـه     درك متفاوتي از خود دارند، مجبور مي هر چندخبري پرده بي

مـانع آزادي   ،يكساني قرار دارند و ايـن يكسـاني   در يك وضعيت نسبتاً زيراتوافق برسند، 
تواند اختلافـات و  ها و شهروندان مين طرفكه ميانهايت هابرماس معتقد است در . است

هايِ بازنماينده، همـه  و رالز توجيه مناسبي ندارد كه طرف داشته باشدهايي وجود شكاف
 .شـوند هـاي آنـان وارد قـرارداد مـي    كنند و مبتني بر خواستهشهروندان را نمايندگي مي

 هـاي كـه نظر  ه رالز وضعيت آغازين را اصلاح كند، چنـان كند كبنابراين وي پيشنهاد مي
  .)Habermas, 1995: 112-116( را اصلاح كرد اي در باب عدالت قبلي خود در نظريه



   311 / ... در نسبت با »رالز«انتقادي مباني عدالت سياسي  تحليل

انتقاد آخر هابرماس را بـه رالـز وارد    ن جدي رالز نيز دقيقاًادل، يكي از منتقدمايكل سن
بـرد و  نـوع تفـاوتي را از بـين مـي    خبـري هـر   جا كه پرده بياز آن وي معتقد است. كندمي

جدلي در  توان تصور كرد كه بحث وانديشند، نمييك شكل مي ها در اين وضعيت به طرف
اي هـاي شـناختي و سـليقه   زيرا بحث و جدل مستلزم تفاوت ؛وضعيت آغازين صورت گيرد

يـن  سـندل از ا . توان انتظار تـوافقي را داشـت  وقتي بحث و جدلي صورت نگيرد، نمي. است
بـرد و معتقـد   منظر يكي از مباني اصلي عدالت سياسي رالز يعني آزادي را زيـر سـؤال مـي   

كند كه جـزء شـناخت   هايي ميخبري، افراد را تنها صاحب شناخت فرضپرده بي كه است
 ها توافق كرده باشـد نه اينكه بر سر آن ،پذيردها را ميشوند و فرد آنيه انسان محسوب مياول

ا، كه رالز به آنها باورهـاي  هنوعي اين دسته از شناخت يعني به .)70: 1386فت، مالهال و سـوئي (
 ـ نـام مـي   عام هـا را  گيـري طـرف   تصـميم  هسـتند كـه آزادي عقيـده و    هـايي هدهـد، مقول

  . ها هستندمسائلي اوليه و مورد قبول همه طرف زيراانگيزند،  برنمي
مشخص نيست  اساساً كه استجين همپتن نيز متوجه چنين انتقادي است و معتقد 

 زيـرا  ؛توانـد قراردادگرايانـه باشـد   وضعيت آغازين مورد نظر رالـز تـا چـه انـدازه مـي     كه 
بـا قـرار گـرفتن در پـرده     ) هـم شـهروند   و هم در مقام شخص(هاي مورد نظر رالز  طرف

در . يابنـد يكسان مي گيرند و شخصيتي نسبتاًجهل، در سطحي يكسان از آگاهي قرار مي
. يكسـاني دارنـد، چنـدان معنـا نـدارد      جا قرارداد بين افرادي كه بينش و آگاهي نسبتاًاين

شـناختي   ،هـا كند كه بهتر اسـت طـرف  پيشنهاد مي هابه اين انتقاد توجهديويد گوتير با 
و بسـيار   - ته باشـند و بـر سـر دركـي غيـر رالـزي      از شرايط داش ـ) يا حتي كامل(نسبي 

  .)248: 1998همپتن، ( م قرارداد ببندنداز عدالت با ه - كارترمحافظه
برخي از مبـاني اخلاقـي افـراد را جهـت توجيـه       ،شكل گزينشي رالز بهكه توان گفت مي
هـا  طرف كه وي معتقد استاينكه از جمله . گيردخبري در وضعيت آغازين ناديده ميپرده بي

 اساسـاً كـه  تقد اسـت  پاتريك تاملين مع. در وضعيت آغازين نسبت به يكديگر حسادت ندارند
شناسـي بـراي    روان يواقعيت ـ زيـرا  ؛اسـت  ناپذيربحث حذف حسادت در وضعيت آغازين دفاع

وضـعيت آغـازين سـعي     گيرد، اما درعنوان يك واقعيت در نظر مي انسان است و رالز آن را به
  .)Tomlin, 2008: 115( آن را دخيل نكند و اين يك تناقض است كندمي

  چند  گرايان به رالز وارد شده است، هرسوي جامعهاز  ،مهم هايانتقاداي از دسته -4
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خـود   هـاي هبه تعديل نظري اين انديشمندان هايرالز در برابر انتقاد كه شودگفته مي
گراياني همچون سندل، مك جامعه هايور اصلي انتقادمح. در ليبراليسم سياسي پرداخت

ه نتيجه تقدم مطلق حـق بـر   فردگرايي بسيار شديد اوست كاينتاير، تيلور و والزر از رالز، 
مثابـه   رالز به انسان بـه  كه سندل معتقد است .)76-42: 1386مالهال و سوئيفت، ( خير است

انسان بر غاياتش مقـدم اسـت و آن    »خوديت«يعني  ؛نگرديافته ميخودي از پيش هويت

يت فـرد و اهـدافش   ابراين رالز بين هوبن. توانند جزء ذاتي و مقوم انسان باشندغايات نمي
   .)49-47: 1386مالهال و سوئيفت، ( اندازدفاصله مي

عبـور كـرد و سـعي كـرد بـا       »اي در بـاب عـدالت  نظريـه «از  هارالز در برابر اين انتقاد

؛ برداشت سياسي از عدالت در ليبراليسم سياسي، فرد را در روابط با ديگران تعريف كنـد 
گيـري  وضعيت آغازين او در ليبراليسم سياسـي، در لحظـه تصـميم    ،كه گذشت اما چنان

 كـه  رسـد نظـر مـي   بنـابراين بـه   .دهـد در همان مقام فرديـت قـرار مـي    ها، آنان راطرف
سندل . بردهمچنان وضعيت آغازين رالز را زير سؤال مي ،گرايانقديمي جامعه هايانتقاد

از طريـق كـنش    هدافشـان را صـرفاً  يافتـه رالـز، ا  خودهاي از پيش هويتكه معتقد است 
ها اهدافشان را از طريـق كـنش   انسان ،گزينند، در حالي كه در موارد بسياريارادي برمي

. كننـد اند، انتخاب ميكه طي كرده ايزندگي شناختي مبتني بر روندي از تأمل در شيوه
   .)49: همان(

چند در  رالز هر. شودر ميتآيد، جديخبري به ميان مياين انتقاد وقتي پاي پرده بي
كنـد  مثابه شهروند تعريف مي به را در ارتباط و تعامل با يكديگر ليبراليسم سياسي، افراد

هـا را از  خبري كه طـرف دهد، باز پرده بيحدي انتقاد سندل را پاسخ ميو از اين منظر تا
   .پاسخ دهد هااين انتقاد به تواندنمي كند،نتزع ميمشرايط زيستشان 

  

  گيرينتيجه

  وضعيت آغازين رالز در ليبراليسم سياسي از جوانب مختلفي ناسازگار با مباني عدالت 
كه رالـز مبـاني    در حالي. رودفلسفه بودن آن زير سؤال مي سياسي وي است و اساساً

عدالت سياسي خود را از فرهنگ يـك جامعـه دموكراتيـك مبتنـي بـر قـانون اساسـي و        
دادن افـراد   كنـد، ضـرورت مهمـي بـراي قـرار     ثر عقلايي اخذ ميهاي متكپذيرنده آموزه
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ايـن   زيـرا  ؛شـود خبري احساس نمـي ين و پرده بيدر وضعيت آغاز برآمده از اين فرهنگ
تواند در شكل دادن بـه اصـول عـدالت سياسـي     اي نميكنندهنقش تعيين اساساً وضعيت

اي بـا آن توصـيف و   جامعـه رالز داشته باشد و اين مبـاني فـارغ از وضـعيت آغـازين، در     
هاي اخلاقي و كنُشگري عقلاني و عقلايي هسـتند،  شهرونداني آزاد و برابر كه داراي توان

هـا را تقويـت   خبري، نه تنهـا ايـن ويژگـي   ريشه دارد و وضعيت آغازين با عنصر پرده بي
حـذف   ،بنابراين با توجه به آنچـه گفتـه شـد    .شودكند، بلكه سبب تناقضاتي نيز مينمي

فرد در ليبراليسم . كندمشكل خاصي را ايجاد نمي ،وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي
توانـد نسـبتي بـا    بنابراين نمـي  .سياسي قابل انتزاع از جامعه و موقعيت شهروندي نيست

   .معناي كلي و انتزاعي است داشته باشد وضعيت آغازين كه نيازمند انسان به
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